
فرق ما و هند
 چرا فيل هندوستان ياد ما نمى كند؟

 در هند �
در هند يك تجاوز گروهى در اتوبوس اتفاق افتاد. مردم 
ــانه اعتراض به دولت و ناامنى  در شهرهاى مختلف به نش
ــا را از نصب پرده  ــه خيابان آمدند. دولت اتوبوس ه زنان ب
ــه دودى منع كرد و براى حفاظت از زنان  و داشتن شيش
گشت هاى ويژه و شبانه اى را در شهرها راه انداخت. پليس 
ــماره تلفنى را اعلام كرد كه ويژه كمك به زنان در  هند ش
ــت و چهار ساعته در دسترس  ــت و بيس معرض خطر اس
ــت وزير هند به شدت از مرگ اين قربانى  خواهد بود. نخس
ــف كرده و گفت دليل خشم مردم را درك  تجاوز ابراز تاس
ــد. يكى از مقامات هند گفت بايد قانونى ضد تجاوز  مى كن
وضع شود و پيشنهاد داد اين قانون ضدتجاوز به نام قربانى 
هندى نامگذارى شود. صدها نوازنده در يك گردهمايى با 
نواختن آهنگى از «جان لنون» اعتراض خودشان را به مساله 
تجاوز در هند و ناامنى زنان اعلام كردند. البته اصولا زن در 
فرهنگ هندوستان جايگاهى در حد شهروند درجه دو دارد. 

تلاش براى ثبت در گينس
يك جايى يك تجاوز گروهى اتفاق افتاد، يك سرى فكر 
ــت از فرداش روزى يك خبر تجاوز گروهى  كردند مد اس
ــراى اينكه  ــد. هردفعه ب ــر ش توى جاهاى مختلف منتش
ــد. دست  ــان اضافه مى ش ركورد بزنند يك نفر به گروه ش
آخر شدند60– 50 نفر. كه اگر همين طورى پيش مى رفت 
ــرى به آنها  ممكن بود از كتاب گينس براى ثبت بروند س

بزنند.
بدعتى نو در تجاوز

ــاوز گروهى اتفاق افتاد، منتها  يك جاى ديگر يك تج
ــه يك گروه به يك نفر تجاوز كند؟ اين  ديدند چرا هميش
تكرار و دور تسلسل تا كى؟ فرداش خلاقيت به خرج دادند، 
بى دعوت رفتند مراسم عروسى و به يك گروه - متشكل از 
خانواده عروس و داماد با هم - تجاوز كردند و آغازگر سبكى 

نو در تجاوز گروهى شدند. 
تو باغ نباشى ضررش كمتره

اولش مى گفتند مردم توى باغ نيستند. بعد مردم رفتند 
توى باغ. بهشان تجاوز گروهى شد. اين طورى شد كه مردم 
ديگر ميلى ندارند توى باغ باشند و سرشان به كار خودشان 

گرم است. 
ديالوگ

: فلانى توى باغ نيست. بياوريمش توى باغ؟ 
-  اى شيطون. 
سيب يا كلاغ؟ 

يك تجاوز گروهى اتفاق افتاد. اول گفتند طرف خودش 
ــد، خودش با پاى  ــته توى باغ باش تو باغ نبوده، مى خواس
خودش رفته باغ. بعد ديده خبرهايى هست او هم خبرساز 
شده و رفته توى دل گروه گفته «سلام گروه متجاوز، 40، 
50 نفرتون حالتون خوبه؟ من با پاى خودم آمدم، اصلا كرم 
ــت، خوب شد؟» بعد هم آنها كه تقصير  از خود درخت اس
ــت  را انداختند تقصير طرف گفتند كرم از خود درخت اس

و نتيجه گرفتند كه مقصر سيب است نه دسته كلاغ ها. 
واكنش اجتماعى

ــاد، مهم ترين  ــوى باغ اتفاق افت ــك تجاوز گروهى ت ي
ــان داد اين بود كه بررسى لايحه  واكنشى كه مجلس نش
ازدواج مجدد را دوباره آورد توى صحن. مهم ترين واكنشى 

كه جامعه نشان داد اين بود كه صدتا جوك ساختند. 
نتيجه بى ضرر

1- به نظر ما، ما اين قدر فيل هوا كرديم كه ديگر فيل 
ما هوايى شده و نمى تواند ياد هندوستان كند. 

ــتان هم كه ياد ما نمى كند چون ما از  2- فيل هندوس
دماغ فيل افتاده ايم. 

از هرنظربي ضرر 

نقدِ فرهنگ و فرهنگِ نقد

ــرق»  � ــحالم كه باز براى صفحه آخر «ش خوش
ــتن براى انتشار در اين  ــم. عادت به نوش مى نويس
ستون كه نزديك يك سال و نيم ادامه داشت و با 
ــد، واقعه غم انگيزى بود و  تعطيلى روزنامه قطع ش
ــروع مجدد آن موجب خوشحالى است. اما اين  ش
ــبب ديگرى هم دارد. با بسته شدن  خوشحالى س
ــتم با عنوان«انتقادهايى  روزنامه من مطلبى نوش
ــدى بود بر  ــرق» كه نق ــه ش ــع از روزنام بى موق
ــيوه اداره روزنامه هايى مانند شرق و اينكه اين  ش
روزنامه ها در انتقاد از خود و حفظ رابطه هدفمند 
ــادات ديگر.  ــان ضعيف اند و انتق با نويسندگان ش
سبب دوم خوشحالى ام اين است كه اين انتقادات 
ــد. از  ــرق نش ــتن من در روزنامه ش پايانى بر نوش
سوى من البته طبيعى بود كه نشود، امّا اطمينان 
ــتم مديريت يا سردبيرى روزنامه هم همين  نداش
ــت. من اعتقاد ندارم اگر  ــاس را خواهد داش احس
ــريه اى مى نويسم بايد همه چيزش را تاييد  در نش
كنم يا هيچ انتقادى به آن نداشته باشم. بزرگوارى 
زمانى گفت، آزادى يعنى آزادى مخالف. در مورد 
ــد مى توان گفت نقد يعنى نقد خود. همان طور  نق
ــه آزادى براى خود و هواداران و همفكران خود  ك
ــم كارى ندارد. اگر  ــت، نقد ديگران ه هنرى نيس
به راستى به نقد اعتقاد داريم، بايد خود را نيز نقد 
كنيم. من فكر مى كنم هر روزنامه و مجله اى براى 
نشان دادن اهميتى كه به نقد مى دهد، اصلا بايد 
ــويق كند و اگر  ــد خود را در صفحات خود تش نق
توانست نقد از خود را چاپ كند و خللى در كارش 
ــت كه مى توان گفت در  ــود، آن وقت اس وارد نش
ــه در آن نقد و آزادى  ــترش فضايى ك زمينه گس
ــتاورى داشته  ــود، دس بيان، ارزش قلمداد مى ش

است.
البته در پاسخ به اين حرف ها هم استدلال هايى 
وجود دارد. مهم ترين اين استدلال ها اين است كه 
ــود. الان وقتش  ــتفاده مى ش از اين نقدها سوءاس
ــتانى مى گفتند  ــت. در همان مورد بالا دوس نيس
الان روزنامه بسته شده، چه وقت اين حرف هاست. 
ــا انتقادى داريد  ــكلى ي معمولا مى گويند اگر مش
ــى اش مى كنيد، بين  ــى بگوييد، چرا علن خصوص
ــتدلال  ــش مى كنيم و غيره. اين اس خودمان حل
تماما بى پايه نيست و شفافيت مطلق و علنى كردن 
ــت.  همه انتقادات خيالپردازانه و غيرواقع بينانه اس
امّا تا آنجا كه مى توان، بايد دايره موضوعاتى را كه 
مى توانند در فضاى عمومى مورد نقد قرار بگيرند 
ــتدلال هاى بالا را قبول كنيم، نقد  باز كرد. اگر اس
ــود،  فيلم، به عنوان نمونه، چيزى بى معنى مى ش
ــوص اگر فيلم به هر دليل مورد غضب قرار  به خص
ــود گفت اگر نقدى داريد به  ــد. مى ش گرفته باش
خود كارگردان بگوييد. درحالى كه نقد اساسا براى 
ــت. يا انتقاد  بيننده فيلم و براى فضاى عمومى اس
از «خانه سينما» هم غيرقابل قبول مى شود، چون 
«خانه سينما» زير ضرب است. و اين طورى انتقاد 
ــينما» مى افتد دست مخالفان آن اگر  از «خانه س
ــرى اين كار را  ــود را نقد نكنيم، ديگ خودمان خ
ــا اهداف و اغراض ديگرى اين  مى كند و ديگرى ب

كار را مى كند. 
نقد فرهنگ نقد بينش هاى رايج درباره مفهوم 
ــت. اينكه نقد چه اندازه ارزش است،  نقد هم هس
حدّ و اندازه اش كجاست و وقتش كى است، جزيى 
ــمار مى روند. تعارف  ــى جامعه به ش از نظام ارزش
مثلا دشمن نقد است. امّا در نقد هوشمندانه بايد 
اين را هم لحاظ كرد كه داريم در جامعه اى سخن 
مى گوييم كه تعارف در آن بسيار ريشه دار است. 

ــت. مطبوعات  ــك نهاد جامعه مدرن اس نقد ي
ــد؛ نقد  ــت كه نقد بايد در آن جارى باش جايى اس
ــداول محافل مخالف  ــدرت و نقد ارزش هاى مت ق
ــات. نقدى  ــارف و بدون مماش ــدرت. نقد بى تع ق
ــايل  ــه زاويه هاى بكرى براى نگاه كردن به مس ك
مبتلا به جامعه بگشايد. فشارى كه بر منتقد وارد 
ــت. از سوى قدرت  مى آيد به طور كلى از دو سوس
ــوى فرهنگ جاافتاده جامعه به طور كلى.  و از س
ــر اندازه بتوان خط  ــر يك از اين زمينه ها، ه در ه
ــتوار تر و با اعتماد به  قرمزها را پس زد، جامعه اس
ــت. جامعه اى كه از طرح و  نفس ترى خواهيم داش
ــد و آن اندازه اعتماد به  ــايلش نمى ترس بحث مس
ــخن گفتن درباره  ــس دارد كه گمان نبرد با س نف
ــت،  ــوارى و اين يا آن اعتقاد نادرس اين يا آن دش

اركانش به هم مى ريزد. 
ــش را به نقد  ــه وظيفه دارد خوانندگان روزنام
عادت دهد. آنها را عادت دهد درباره موضوعاتى كه 
به شدّت به آن اعتقاد دارند، بينديشند و منتقد را 
به باد ناسزا نگيرند و به اينجا و آنجا منتسب و به 
دسيسه و توطئه متهم نكنند. اميدوارم نوشته هاى 

اين ستون هم در اين كار نقشى بازى كند.
اين ستون شنبه ها منتشر مي شود 

نقدِ فرهنگ

كارتون خواب

برداشت آخر

ــرگ و ماليات!» اين  ــت، جز م «هيچ چيز حتمى نيس
جمله طعنه آلود «بنيامين فرانكلين» يك روى سكه زندگى 
ــتر نشانه نرفته است. اما تولد و مرگ دو سرِنخ يك  را بيش
ــت كه هر روز كه از عمر جهان  زندگى اند. حقيقت اين اس
كاسته مى شود، هزاران نوزاد به دنيا مى آيند و هزاران انسان 
ديگر مى ميرند. درهمين روزهاى آلوده معلوم نيست تاريخ 
ــند خورده است و كدام  ــرزمين س مرگ كدام فرد اين س
آينده دار جهان به دنيا آمده است. يك چيز اما قطعى است، 

ــده را  آن هم اينكه مى توان هر روز صدها درخت قطع ش
ــتون روزنامه ها، يادمانى براى زندگى آنها  دراز كرد و در س
ــه دنيا آمده اند،  ــد و آنها كه در چنين روزى ب كه مرده ان
ترتيب داد. از امروز اما در ستون«گزارش يك مرگ، ثبت 
يك تولد» چند شاهد از مشهورترين و محبوب ترين از دنيا 
رفته ها و به دنيا آمده هاى ايران و جهان را در هفته پيش رو 
ــرح حال و  ــما معرفى مى كنيم و نگاهى گذرا به ش به ش

زندگى آنها خواهيم انداخت. 

گزارش يك مرگ، ثبت يك تولد

قلم انداز 

درگذشت «آقا تختى»، زادروز دوشيزه «ژاندارك»

روزگار سپرى شده موش وگربه «عبيد»

 پوريا عالمى

ظهير الدوله

پخش فيلم «چگونه پيشبند سوزن دوزى ...» در موزه سينما 

آربى آوانسيان: سينما زمان حال را مى كُشد

جواد حيدريان

 كيوان زرگرى
cartoononline.persianblog.ir 

ــال ها دورى از سينما و تئاتر ايران  شـرق: بعد از س
«آربى آوانسيان» فيلم ساز و كارگردان تئاتر موج نو 
ــوزن دوزى  شده  سينما با فيلم «چگونه پيشبند س
مادرم در زندگيم گسترده مى شود» به موزه سينمايى 
آمد كه يكى از لوكيشن هاى فيلم «چشمه» او بود. 
«آوانسيان» كه سال هاست در فرانسه زندگى مى كند، 
از حضور در «موزه سينما» احساس خرسندى كرد 
ــت اشاره كرد و  و به خاطره هايى كه در اين بنا داش
ــيار زيادى از اين بنا دارم چون  گفت: «خاطرات بس
ــمه» اولين فيلمى بود كه در اينجا  فيلم من «چش
ــد و پس از آن هم تمرين نمايش «باغ  ــاخته ش س
ــد. همچنان كه پس از آن  آلبالو» در اينجا انجام ش
نمايش «كاليگولا» را هم در همين فضا اجرا كرديم. 

بنابراين با اين ساختمان رابطه ا ى معنادار دارم.» 
او كه سال ها پيش قرار بود فيلم «شوهر آهوخانم» 
را براساس رمان «على محمد افغانى» بسازد، يادآور 
ــه  ــال 45 آقاى «ملاپور» از طرف موسس ــد: «س ش
ــنهاد كردند تا تهيه كننده  ــان» در لندن پيش «كيه
اين فيلم شوند، البته آنها كتاب را نخوانده بودند. در 
ــم من روى سناريو نوشته نشد و  آن دوره، هرگز اس
من آن زمان اهميت اين موضوع را نمى دانستم، اما 
مدتى بعد ميان من و تهيه كننده فيلم اختلاف نظرى 
پيش آمد.» اما آوانسيان فقط 10 دقيقه از اين فيلم 
ــاخت و فيلم توسط كارگردان ديگرى به پايان  را س

رسيد. 
ــه به نمايش در  البته اين 10 دقيقه در اين جلس
آمد و سپس آوانسيان درباره فيلم « چگونه پيشبند 
سوزن دوزى  شده مادرم در زندگيم گسترده مى شود» 
صحبت كرد. اين فيلم 110 دقيقه اى به زبان ارمنى 
ــى پخش شد.  ــده و با زيرنويس انگليس ساخته ش
«سوزن دوزى مادرم...» مانند چشمه فيلمى مفهومى 
ــتان نداشت. به گفته  بدون روايت خطى بود و داس

ــازنده آن: «حركتى را دنبال مى كند كه از يكى از  س
تابلوهاى «گوركى» الهام گرفته شده و حتى نام آن 

براساس نام يكى از تابلوهاى اوست.»
ــاخت اين فيلم به آوازهاى ارمنى  او كه براى س
ــته گفت: «اين فيلم  ــات اين حوزه توجه داش و ادبي
ــد. ما حتى يك فرانك  با كمك دوستان ساخته ش
هم در اختيار نداشتيم. تهيه كننده ما تهيه كننده آثار 
ــون» بود اما زمان ساخت فيلم ما ورشكست  «برس
ــد و نتوانست از ما حمايت كند. حتى دكور فيلم  ش

را بازيگران ساختند.»
ــيان در بخش پرسش و پاسخ فيلم با بيان  آوانس
ــم چرا به متون  ــم از جوان ترها مى پرس اين كه داي
قديمى تر ايرانى برنمى گردند تا دوباره حركت درونى 
آنها را كشف كنند، گفت: «اين موضوعى بود كه در 
تئاتر توجه مرا جلب مى كرد. مثلا عده اى نمايشنامه 
ــاس  ــته «عب ــترگ...» نوش ــى «ژرف و س پژوهش
نعلبنديان» را نمايشنامه اى غيرقابل اجرا مى دانستند 
ــا من آن را به  ــد ام چون در هيچ قالبى اجرا نمى ش

صحنه آوردم.» 
ــيان با اشاره به تفاوت ديگر تئاتر و سينما  آوانس
گفت: «در تئاتر هميشه در زمان حال هستيم همه 
چيز در حال زندگى مى كند و مى ماند اما سينما زمان 
ــد زيرا آن را ضبط مى كند و در اين  حال را مى كش
ــرو است و از يك نگاه  مديوم زمان حال مانند كنس
ديگر مانند رستاخيز است. بنابراين تفاوت سينما و 
ــايد به همين علت  ــت. ش تئاتر در زمان حال آنهاس
است كه اين فيلم ها كه من ساخته ام كهنه نمى شود 
ــخص  ــيوه  بيانى مش ــبك يا ش چون دنبال يك س

نيستند، بلكه به دنبال خودشان هستند.» 
در اين مراسم هنرمندانى چون عزت االله انتظامى، 
بهمن فرمان آرا، پوران درخشنده، محمدرضا اصلانى، 
مهتاج نجومى، اميرشهاب رضويان و... حضور داشتند. 

ــت كه در خيابان «ولى عصر»  ــال اس بيش از 30 س
ــهيدافتخارى، پلاك  ــى مى كنيم، نبش كوچه ش زندگ
ــته نگه  ــك. معمولا پنجره ها را بس ــه علاوه ي دوازده ب
مى داريم تا سروصداى آلوده به دود ماشين و تلق و تولوق 
ــار لجن گرفته  ــارى زاى جويب ــن بيم ــك و تعف ترافي
ــى به هر تقدير هفته اى يك بار  ــان را نياورد... ول دخل م
خانم كليد دارزاده از كارمندان اسبق كاخ سعدآباد براى 
گردگيرى مى آيد. پريروز تا ساعت سه بعدازظهر كار كرد 
و دستمزد دو برابر شده پس از گرانى ها را گرفت و رفت. 
وقتى همسرم به خانه برگشت پرسيد غذاى گربه ها را 
ــه خانم نظافتچى تا كنار كوچه بگذارد؟ ... يادم  داده ام ب

رفته بود. 
ــرش دارم و براى گربه هاى  ــت از توى يخچال ب گف
سيرى ناپذير هم محلى مان ببرم. در كار حل مشكلات 
ــرده بودم و  ــر در جيب تفكر فرو ب ــدول متقاطع س ج
ــه «زود باش!  ــتم. با اينكه ب حال وحوصله حركت نداش
ــر كن!» هاى يكديگر  ــر كن! صب ــا و «صب زود باش!» ه

عادت كرده ايم ولى صداى مخملى خانم وقتى شروع به 
خش دار شدن مى كند، شتابزده كوتاه مى آيم! 

پلاستيك غذاى گربه ها در دست، از در خانه بيرون 
آمدم. كنار ديوار روبه رو، گربه ها، كيسه زباله ها را دريده، 
آت و آشغال را پراكنده كرده بودند و مشغول. لحظه اى به 
فكر افتادم بگردم گربه هاى مستحق پيدا كنم. اينان كه 
آشكار و پنهان دست و دهان در سفره گسترده اى دارند... 

چپ و راست خود را برانداز كردم. 
ــان  ــورچران- كه اغلب ش ناگهان گروه گربه هاى س
گردن كلفت هم بودند - مثل برق وباد پا به فرار گذاشتند... 
ــى سنگى پرتاب كرده بود و نه حتى  عجب، نه كس

پخ وپيشته اى! چه شد؟ چرا صحنه را خالى كردند؟ 
ــر رفتم. در انتهاى لبه پل به روى جوى منبع  جلوت
كثافت كوچه، موش درشتى را ديدم، تقريبا هم هيكل و 
تحقيقا هم آورد گربه ها، با چشمانى شرربار نيش مهاجم 
ــزش را به رخ  ــرده، دندان هاى تهديدآمي ــود را باز ك خ

كشيده و... 
آماده حمله! 

ــالى است كه اين موش هاى  مى گويند سه، چهارس
ــى زنده خوار تبديل  ــرده در گنداب به درندگان كمين ك

شده اند. معاذ االله. 
اين ستون شنبه ها منتشر مي شود

«كيهان كلهر» و «اردال ارزنجان» در نيويورك مى نوازند
ايسنا: كيهان كلهر، نوازنده چيره دست كمانچه با همراهى اردال ارزنجان، نوازنده تركيه اى 
راهى جشنواره «گلوبال فست» مى شوند. كيهان كلهر كه در ماه هاى اخير فعاليت موسيقايى 
خود را صرف حضور در فستيوال ها و تورهاى اروپايى مى كند، قصد حضور در يك فستيوال 
ــنواره «گلوبال فست» و در تاريخ 13 ژانويه  آمريكايى را دارد. اين اجرا در قالب دهمين جش
(24 دى) در سالن «وبسترهال» نيويورك برگزار خواهد شد. همچنين، اردال ارزنجان با ساز 

«بائلاما» با كمانچه كيهان كلهر هم نوا خواهد شد. 
www.sharghnewspaper.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان فاطمي،خيابان فلسطين، كوچه برادران غفاري، پلاك 26
تلفن: 37-88986829   نمابر: 88986848   تلفن آگهي ها: 88986820-22

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66182130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66806276

تهران : اذان ظهر12:10 اذان مغرب 17:25 اذان صبح فردا 5:45  طلوع آفتاب 7:15  شنبه    16 دى 1391  22 صفر 1434  5 ژانويه 2013     سال دهم    شماره پياپي  1640    12صفحه + 16صفحه ضميمه

 روبرت صافاريان

هر
ن م

يرا
د ا

امي
س: 

عك

 سيروس ابراهيم زاده

مخبر الدوله 

موضع وزير درمورد «نشر چشمه»
ــمه» به  ــت «نشرچش ــاد در مورد سرنوش وزير ارش
ــت كه تابع راى دادگاه است: «مدير  ــنا» گفته اس «ايس
ــمه در هيات تجديدنظر درخواست  انتشارات نشر چش
بررسى و تجديدنظر كرده است. به هر حال آنجا مراجعه و 

دلايلش را ارايه مى كند و روال خودش را طى مى كند. ما 
هم تابع هستيم. وقتى كه هيات بدوى يا تجديدنظر حكم 
مى دهد، ما هم پذيرا هستيم.»دادگاه در رسيدگى به حكم 
تعليق «نشر چشمه» راى به باز شدن اين نشر داده است. 

غلامرضا تختى  كشتى گير 
ــال 1346 جهان پهلوان غلامرضا تختى، كشتى گير محبوب  17 دى  (7 ژانويه 1968 ميلادى) س
ايرانى در هتل آتلانتيك تهران درگذشت. دولت وقت بر خودكشى تختى تاكيد داشت و مدركش 
ــناد رسمى شماره 202 تحت  نيز وصيتنامه تختى بود كه دو روز قبل از مرگش، در دفترخانه اس
شماره 3428 و با تعيين كاظم حسيبى به عنوان سرپرست فرزندش بابك (كه تنها چهار ماه داشت) به ثبت رسانده بود.

ژاندارك  قديسه  
شش ژانويه 1412 ژاندارك (دوشيزه اورلئان)، قهرمان ملى فرانسه و قديسه اى در كليساى 
كاتوليك چشم به جهان گشود. او در جنگ صدساله ضد انگلستان، رهبرى فرانسوى ها 

را برعهده داشت. 

ماركوپولو  تاجر و جهانگرد 
هشت ژانويه 1323 ميلادى ماركوپولو تاجر و جهانگرد معروف ونيزى از دنيا رفت. او سفرهاى زيادى 
به سراسر جهان داشت و به ايران هم سفر كرد. اگرچه سفرش به ايران در 13 صفحه از سفرنامه اش 

خلاصه شده، اما اطلاعات جالبى از شهرهاى در گذرش مانند تبريز (توريز) ارايه مى دهد. 

ريچارد نيكسون  رييس جمهور سابق آمريكا 
ــت. او تنها  ــى وهفتمين رييس جمهورى آمريكاس ــون س 9 ژانويه 1913 روز تولد ريچارد نيكس
ر ييس جمهورى است كه از سمت خود در آمريكا استعفا داده است. دوره دوم رياست جمهورى او با 

رسوايى واترگيت روبه رو شد و او را مجبور به استعفا كرد.

ميرزا تقى خان فراهانى  صدراعظم 
20 دى (10 ژانويه 1852) سال 1230 ميرزا تقى خان فراهانى معروف به اميركبير و صدراعظم ايران 
در حمام فين كاشان به دستور ناصرالدين شاه قاجار و با نقشه آقا خان نورى و مهدعليا، مادر ناصر الدين 

شاه به قتل رسيد. مرگ او يكى از تاريك ترين دوران حكومت دارى در ايران محسوب مى شود. 

سيمون دوبوار  فيلسوف 
9 ژانويه 1908 سيمون دوبوار، فيلسوف، نويسنده و فمينيست فرانسوى در خانواده اى بورژوا به دنيا 
آمد. نام اصلى اش سيمون لوسى ارنستين مارى برتراند دوبوار بود. بوار به عنوان مادر فمينيسمِ بعد از 
1968 شناخته مى شود. معروف ترين اثر وى جنس دوم (عنوان اصلى: Le Deuxième Sexe) نام 

دارد كه در سال 1949 نوشته شده است.

گزارش يك مرگ

ثبت يك تولد

«لئون ميناسيان»
 در 92سالگى درگذشت

ــگر ايرانى پس از  � ــيان، نويسنده و پژوهش لئون ميناس
ــود، بامداد اول ژانويه  ــتر بيمارى ب اينكه چند روزى در بس
ــيان متولد سال 1299  2013 ميلادى از دنيا رفت. ميناس
خورشيدى در روستاى ارمنى نشين «خويگان» شهرستان 
فريدن استان اصفهان بود و بيش از 70 جلد كتاب - 10 جلد 
به زبان فارسى و 60 جلد به زبان ارمنى - درباره تاريخ ارامنه 
ــا، تاريخ هنر و هنرمندان ارامنه اين منطقه،  فريدن و جلف
ــخ خطى موجود در موزه جلفا و... نگاشته است. برخى  نس
آثار لئون ميناسيان عبارتند از: «تاريخ سيصدوپنجاه ساله 
ــه فريدن»، «تاريخچه اولين چاپخانه ايران در جلفاى  ارامن
ــال 1638 تا 1972 ميلادى»، «موسسه هاى  اصفهان از س
ارامنه ايران»، «فهرست كتاب هاى خطى موزه ارامنه جلفا»، 
ــدگان ارمنى فريدن»،  ــرايندگان و نوازن «چهار كتاب از س
«صومعه هاى ارامنه ايران»، «تاريخ ارمنيان جلفاى اصفهان 
ــال اخير؛ 1996-1856»، «دو فرمان از  در يكصدوچهل س
حضرت رسول و حضرت اميرالمومنين»، «نظر مختصرى به 

آيين مذهبى ارامنه ارتدوكس» و «ارمنيان ايران». 


